
مرور

از شرق و غرب 
ترجمه های روشن وزیری

ــت  دس آن  از  ــری،  وزی ــن  روش
ــت که دیر دست به کار  مترجمانی اس
ــتین  ــا از همان نخس ــد. ام ــه ش ترجم
ــدون تزویر» اثر  ترجمه اش؛ «زندگی ب
سولژنیستین روسی، در اواخر دهه۶۰ 
ــان داد که در کار ترجمه سختگیر  نش
ــاب می زند.   ــه انتخ ــت ب ــت و دس اس
بعد وزیری سراغ کتاب «آبنوس: قاره 
ــته ریشارد  ــیاه و ماجرا هایش» نوش س
ــنده ای  ــی رود؛ نویس ــکی م کاپوشینس
ــن  ــری از مهم تری ــه وزی ــه گفت ــه ب ک
ــان  جه ــر  حال حاض ــان  گزارش نویس
ــد آمریکای لاتین»  ــاب «تب تن بود. کت
ــکی از مهم ترین  ــته دوموسلاوس نوش
ــت.  اس ــم  مترج ــن  ای ــای  ترجمه ه
ــراغ  ــکی در این کتاب س دوموسلاوس
ــت و تاثیر آن  ــه اس ــا رفت ــلاب کوب انق
ــورهای آمریکای لاتین را  ــر کش در دیگ
ــوی دیگر او به  ــرده. و از س ــی ک بررس
ــورهایی  ــپ در کش ــر چ ــه تفک مقایس
ــتان، واقع در اروپای مرکزی  چون لهس
ــن پرداخته  ــورهای آمریکای لاتی و کش
است. روشن وزیری همچنین دو کتاب 
مهم از لشک کولاکوفسکی، فیلسوف 
ــرد.  ک ــه  ترجم ــتانی  لهس ــد  منتق و 
ــی کوچک در باب مقولاتی  «درس های
ــت.  ــن کتاب هاس ای از  ــی  ــزرگ»  یک ب
ــته  ــرزمین موعود» نوش رمان های «س
ریمونت، «روسلان وفادار»  ولادیسلاو 
ــه  «قبض ــوف  ولادیم ــی  گئورگ ــر  اث
ــلاو میلوش، از مهم ترین  قدرت» چس
ــری در حوزه  ــن وزی ترجمه های روش
ــتی»،  ــوی بهش ــتند. «بان ــات هس ادبی

شش داستان از نویسندگان لهستانی، 
آخرین ترجمه منتشرشده این مترجم 
است. از دیگر ویژگی های شاخص کار 
ــن وزیری، مقدمه های روشنگر او  روش
بر کتاب هاست و البته پس گفتارهایی 
ــتر گزیده ای است از مهم ترین  که بیش
نقدهای ادبی بر اثر. این رویکرد طبعا 
ــور مترجم به  نشان دهنده تسلط و ش
اثری است که ترجمه می کند و آگاهی 
او از چند و چون کتاب و جایگاهش در 
ــه اربابی  ــان «خان ــات جهان. رم ادبی
ــکی  ــته تادئوش  کنویتس بوهین»، نوش
ــد که در  ــن ترجمه او باش ــاید آخری ش
ــت و در این  ــر چاپ اس ــر ماهی زی نش
ــت  چندصفحه که ادای احترامی اس
ــی از آن چاپ  ــن وزیری، بخش به روش
ــن  ــم همچنی ــن مترج ــود. از ای می ش
ــار  ــت انتش ــه مقالاتی در دس مجموع
است. روشن وزیری برادرزاده علینقی 
ــرزاده  خواه و  ــیقیدان  موس ــری،  وزی
ــت.  ــنده مطرح اس بزرگ علوی نویس
ــال۱۳۱۲ در تهران به دنیا آمد. تا  او س
ــغل طبابت مشغول  سال۱۳٦۷ به ش
ــروع  ــتانی ش ــود و بعد از زبان لهس ب
ــن مترجم جوان  ــه کرد. و ای به ترجم

چندروز پیش در آمریکا درگذشت. 

روايت دوم

روشن وزیری و سیاستِ ادبیات
ادبیات ناب وجود ندارد

ــخنگویان برای پس دادن آن  ــخن گفتن از س «بازپس گرفتن قدرتِ س
ــتیز  ــای خاموش و بی صدا، ترک کردن صحنه تئاتری قدیمی س به چیزه
ــایل به منظور پرده برداشتن از اعماق پنهان نفس و جامعه،  اهداف و وس
خواندن معنای رمزپردازی شده یک عصر، یک تاریخ، همه اینها بخشی از 

انقلاب استتیکی هنر نوشتن بود و ابداع ادبیات.»
ــت. گریز یا  ــه را در خود داش ــری، این هم ــن وزی ــای روش و ترجمه ه
ــتِ ادبیات، وجه  ــی و فکرکردن به  نوعی سیاس ــت از ادبیاتِ سیاس گسس
ــرد. ادبیاتی که  ــه این مترجم انتخاب و ترجمه ک ــترک ادبیاتی بود ک مش
ــرزمین موعود» نوشته ولادیسلاو  ــت آفرین بود. «س در نفس خود، سیاس
ــتانی، رمان محبوب بزرگ علوی، نمونه ای از این  ریمونت، نویسنده لهس
ــرزمین موعود»  ــته از بافت تاریخی رمان، «س ــنخ ادبیات است. گذش س
ــت  ــتان اواخر قرن نوزدهم اس ــت تولد صنعت و بازرگانی در لهس حکای
ــرزمین  ــرمایه تقدیر همه چیز را رقم می زند. س ــه ای که در آن س و جامع
ــرمایه داری را شکل  می دهد که تا  ــان عصر س موعود، تیپ تازه ای از انس
دوران ما تداوم پیدا می کند. تازه  به  دوران رسیده هایی که ازراه نرسیده فضا 
ــخیر می کنند،  کارخانه دارانی که دست به تولید نمی زنند. و سرآخر  را تس
ــان می دهد که چطور کسانی که می خواستند آبادگری کنند، خود به  نش
ــلان وفادار» با عنوان فرعی «فاجعه  ــتگی افتادند.  «روس ورطه ورشکس
ــوف، نمونه ای دیگر  ــته گئورگی ولادیم ــارت» نوش وفاداری در دوران اس
ــت. این رمان جدای از بسط مفهوم «اردوگاه»  ــنخ ادبیات اس از همین س
ــرده برمی دارد که در دیگر روایت های  ــت معاصر، از تناقضی پ در وضعی
ــدند و سرود  ــت. اینکه اردوگاه ها برچیده ش اردوگاهی مغفول مانده اس
ــده،  ــا در این فضای سیاست زدایی ش ــده، ام ــر داده ش پایان ایدئولوژی س
ــلان وفادار» از هنگام  ــرگرفتن زندگی عادی ممکن نمی شود. «روس ازس
ــا درآورده اند،  ــیم های خاردار را از ج ــود. س ــدن اردوگاه آغاز می ش برچی
ــم زندگی دیگری  ــیم   ها ه ــوی س ــا را ویران کرده اند، اما در آن س باراک ه
وجود ندارد. «منطقه»ی بزرگ (اردوگاه و شهرک  همجوارش) در روسیه 
ــت. در این رمان  ــتالین پر از نگهبانان ابدی و زندانیان ابدی اس پس از اس
ــکل وضعیتی کشدار و  اردوگاه نه به منزله یک فاکت تاریخی، بلکه به ش
ــود. اردوگاه برچیده شده و بنا  ــی تصویر می ش قانون پنهانِ فضای سیاس
است در منطقه کوچک، زندگی دیگری آغاز شود. اما روسلان، شخصیت 
ــد این تغییر  ــتان نمی توان اصلی داس
ــان  ــون اردوگاه همچن ــرد، قان را بپذی
پابرجاست. او سگ وفاداری است که 
ــر اردوگاه، منطقه  بنابر قواعد حاکم ب
ــان را به منزله  ــاید تمام جه بزرگ و ش
یک اردوگاه می بیند. از این رو روسلان 
زندگی در آن سوی سیم های خاردار را 
تحقق ناقص یا دگردیسی یافته الگوی 
اردوگاهی  ــی  زندگ ــد.  اردوگاه می دان
همه جا در اطراف ما جریان دارد. «در 
ــاکن اند که یا زندانی بوده اند یا بناست زندانی  ــرزمین روسیه کسانی س س
ــوند... روسیه حالا پر است از خانواده هایی که به لحاظ روحی و روانی  ش
ــابق  ــت به آنها برای زندانیان س ــای خالی که بازگش ــد. و خانه ه علیل ان
ــوده اردوگاه ها را موقتی  ــی که درهای گش ــت. و نیز صاحبان ممکن نیس
ــدگانی» که از تلاش ناممکن بازگشت به زندگی  می دانند و «موقتا آزادش
ــالمت آمیز بین این زندانیان و  ــت دارند.» همزیستی مس اردوگاهی وحش
زندانبان های سابق ممکن نیست. تا حقیقتی معلوم نشود، آشتی ممکن 
ــن وزیری بنابر مقتضیات و ضرورت زمانه اش چنین ادبیاتی  نیست. روش
ــتانه»  ــلی که در وضعیت «در آس را انتخاب و ترجمه می کند. ادبیاتِ  نس
ــده، اما هنوز چیزی حل و فصل نشده  قرار دارند. پایان ایدئولوژی اعلام ش
ــپ راث این دوران را چنین  ــلان کوندرا در گفت وگویی با فیلی ــت.   می اس
ــیه ای  ــرقی یعنی روس تعریف می کند: «از منظر تاریخ فرهنگی، اروپای ش
ــی دارد.  ــه در جهانی بیزانس ــی مخصوص به خودش، ریش ــا تاریخ که ب
ــت مثل اتریش هیچ وقت بخشی  از  ــتان، درس ــتان و مجارس بوهم، لهس
ــت. از همان آغاز، در عصر گوتیک،  اروپای شرقی به حساب نمی آمده اس
ــای ماجراهای تمدن  ــات دینی آنها یک پ ــانس، در عصر اصلاح در رنس
ــود که فرهنگ مدرن عظیم ترین  ــرب بوده اند. آنجا، در اروپای مرکزی ب غ
تکانه های خود را بروز داد: روانکاوی، ساختارگرایی، موسیقی دوازده نتی، 
ــاق اروپای مرکزی به  ــل در رمان. الح ــن کافکا و موزی ــی نوی زیبایی شناس
ــد که فرهنگ غرب، مرکز ثقل زنده خود را  ــیه منجر به این ش تمدن روس
از دست بدهد. در تاریخ غرب در قرن ما، این مهم ترین رویداد است.» در 
ــرقی به کمپ استالینیسم  بدل شده بود و می رفت تا  این دوران اروپای ش
ــتقلال فکری و هنری اش را از دست بدهد، اما در دهه های شصت و  اس
ــت که همزمان به امپریالیسم و از سوی  ــلی به پا خاس هفتاد میلادی نس
ــم شوروی، «نه» گفتند. نسلی که طیف های متفاوتی  دیگر به سوسیالیس
ــندگان را از واسلاو هاول و میلان کوندرا گرفته تا چسلاو میلوش  از نویس
ــن  دهه ها بود که «فرهنگ» به  ــره کرتیس را در بر می گرفت. در ای و ایم
ــکل توامان نه گفتن به استبداد ملی و وابستگی بین المللی درآمد. در  ش
ــهادت دادن بر یک فاجعه بود، نه حاکی  ــل کارکرد هنر نه ش نظر این نس
ــروری بشری بود که تنها در بربریت صریح نازی، یا توتالیتاریسم  وعده سَ
ــوروی، یا توتالیتاریسم نرم فرهنگ کالایی تحقق می یافت. همین نسل  ش
ــت خلل  ــت و حتمیت تئوری پایان ایدئولوژی یا سیاس ــود که در قطعی ب
ــت رفته ما، مترجم و  ــن وزیری،  مترجمِ تازه ازدس ــدی وارد کرد. و روش ج
ــندگان بود،  که به گواهی آثارش همصدا بود با  ــل از نویس معرف این نس
ــت ناب وجود ندارد،  درست  ــیری که «چیزی به نام سیاس این تلقی رانس

همان طور که چیزی به نام هنر یا استتیک ناب وجود ندارد.»

ادبيات
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صفحه 10 چسلاو میلوش شاعر
صفحه 11 خانه اربابی بوهین، بخشی از ترجمه منتشرنشده  روشن وزیری
صفحه 12 این سه «چه باید کرد» و معرفی  سفرنامه  طنز احمد شاملو

ــی  ــتانی به فارس ــتقیما از زبان لهس ــری، تنها مترجمی که مس ــن وزی «روش
ــانه ها با این جملات یا با جملاتی مشابه،  ــت.» اکثر رس ترجمه می کرد، درگذش
ــوه درج این  ــانده اند. در نح ــه اطلاع مخاطبان خود رس ــوت مترجم را ب ــر ف خب
ــد،  ــر بیش از آنکه توانایی ها یا چکیده ای از کارنامه خانم وزیری مدنظر باش خب
ــر ایران مستتر است. از نحوه تنظیم چنین  ــتی های ادبیات و نش ناتوانی ها و کاس
ــتانی به  ــم بودند که از زبان لهس ــر مترجمان دیگری ه ــت که اگ ــری پیداس خب
ــری به مراتب کاهش  ــت خانم وزی ــد، اهمیت درگذش ــی ترجمه می کردن فارس
ــنجش اهمیت آثار مترجم، کمیت جامعه  می یافت و بدین منوال، لابد معیار س
ــت که روشن وزیری از  ــت. جالب اینجا اس آماری تعداد مترجمان زبان مبدا اس
ــریات همکاری می کرد و تالیفات یا ترجمه های  اهالی مطبوعات هم بود. با نش
ــری، تنی چند از  ــت. از منظر دیگری خانم وزی ــان می گذاش ــود را در اختیارش خ
ــی زبانان معرفی کرد.  ــه فارس ــز ب ــرقی را نی ــته اروپای ش ــگاران برجس روزنامه ن
ــت. اما چنین که پیدا است روزنامه نگاران  ــکی فقط یکی از آنها اس دموسلاوس
ــانی کردند، چندعنوان از آثار او را  ــتند و فقط خبررس ایرانی، او را از خود ندانس
ــن خبرهای خود  ــالت حرفه ای به مت ــودن عریضه و تکمیل رس ــاب خالی نب از ب
ــی هم دریغ  ــه ای از زندگینامه متوف ــه خلاص ــی و ارای ــد، از خاطره نویس افزودن

نکردند. به عبارتی، کارشان را به نحو احسن انجام دادند. 
ــود. هر کس با  ــن وزیری نب ــتانی، تنها وجه ممیزه روش ــه از زبان لهس ترجم
ــت  ــور ترجمه می کرد. آثار خود را از فهرس ــد، می داند که با ش ــنا باش آثار او آش
ــنده ها  ــا پرفروش آمازون انتخاب نمی کرد. در انتخاب نویس کتاب های مطرح ی
ــن وزیری متعلق به نسلی  ــت. هر کتابی را ترجمه نمی کرد. روش وسواس داش
ــورد و در  ــی بهتری رقم می خ ــتر زندگ ــرد با «آگاهی» بیش ــود که گمان می ک ب
ــد. در «تب تند  ــات» بر آگاهی می چرب ــی را ترک کرد که «اطلاع ــرایطی زندگ ش
ــد، چرا رهبران  ــی را طرح می کن ــکی معمای جالب ــن» دموسلاوس آمریکای لاتی
ــرقی نفرت انگیزاند؟  ــوب و در اروپای ش ــابق درآمریکای لاتین محب ــوروی س ش
نویسنده پاسخ سرراستی به دست نمی دهد جز اینکه مخاطب می آموزد تاریخ، 
روایتی خطی نیست. دموسلاوسکی برای حل معمای خود به سراغ نویسندگان 
ــن وزیری  ــلاو میلوش و با ترجمه روش می رود. یا مثلا در مقاله مفصلی از چس
ــاعری آزادی خواه  ــتام» در مقام ش ــیپ ماندلش ــطوره «اوس ــم که اس می خوانی
ــت. میلوش به تفصیل  ــرد اس ــل تنی چند از روزنامه نگاران دوران جنگ س جع
ــتالین می کوشیده تا  ــتام، با چکامه ای در ستایش اس ــرح می دهد که ماندلش ش
ــتام جهانی شبیه به داستایوسکی  ــوء تفاهم را برطرف کند. در ادامه، ماندلش س
ــن وزیری و طرز نگرش چسلاو میلوش  ــلما نحوه انتخاب روش پیدا می کند. مس
ــیاری خوش نمی آمد. روشن وزیری «قبضه قدرت» چسلاو میلوش  به مذاق بس
ــاخته ای که وزیری را نویسنده ای  را نیز ترجمه کرده بود. برخلاف تصور پیش س
ایدئولوژیک معرفی می کند، وزیری با رجوع به ادبیات می کوشید تا خط کشی ها 
ــم مرزها بود. با آنکه  ــه ها را از تصاویر مجزا کند. او مترج ــد و کلیش ــم زن را بره
متولد ۱۳۱۲ است، تا سال ۱۳۷۴ هیچ کتابی منتشر نمی کند. یعنی تا ۶۲ سالگی 
ــتانی» نیست. لهستان با رجوع به آثار روشن وزیری  هنوز«تنها مترجمِ زبان لهس
ــاید بدون این  چهره های متفاوتی از جغرافیای تاریخی خود بروز می دهد که ش
ترجمه ها چنین تصوری ناممکن بود؛ کشوری که در گذشته تاریخی اش اروپای 
ــوری که جهنم  ــد. کش ــرقی تبدیل ش ــتم به اروپای ش مرکزی بود و در قرن بیس
ــغال، اختناق و سرکوب  ــترش کرد و تا آمد نفس تازه کند، با اش جنگ دوم خاکس
مواجه شد. چسلاو میلوش به خوبی شرح می دهد که چرا لهستانی ها مجبورند 
ــت که روشن وزیری مترجم  ــن کنند. این اس مدام تکلیف خود را با روس ها روش
ــتین کتابش، اثری از سولژنیتسن است. دغدغه  ــت. نخس ــیه هم اس ادبیات روس
ــب زمانه ای که در آن می زیست، نه ترجمه،  ــت رفته، برحس خاطر مترجم از دس
ــت و ادبیات در قلمروی آنقدر دور  ــبت میان سیاس که صورت بندی تازه ای از نس

بود که در نگاه اول هیچ ربطی به ما نداشت. 
ــه ای از اُرافیف ترجمه کرده  ــن وزیری مقال ــماره۸۲ مجله بخارا، روش در ش
ــتمایه قراردادن  ــه، ارافیف با دس ــت. در این مقال ــوع جالبی داش ــود که موض ب
ــت.  ــی کرده اس ــیه را بازنویس ــم، تاریخ روس اپیدمی روس ها به بیماری الکلیس
ــت که حتی انقلاب اکتبر  ــیه ریشه دوانده اس ــم چنان در روس به زعم او، الکلیس
ــی در جنگ دوم، مقامات  ــد. حت ــم زورش به تغییر روحیه اکثر ملت نمی رس ه
ــهمیه تعیین کنند. به بیان  ــوروی مجبور می شوند برای سربازان س حکومتی ش
بهتر، نویسنده از الکلیسم، ایدئولوژی تمام عیاری درست می کند که قرن ها است 
ــانی که مخاطب مقالات  ــت. کس ــیوه حکومت داری ملتی را تعیین کرده اس ش
ــت بگیرد معمولا  ــتند، می دانند او قبل از اینکه کتابی را دس ــن وزیری هس روش
ــه، یکی،  دومقاله درباره آن  ــیر می کرد و پیش از ترجم در اطراف و اکناف آن س
ــت که وزیری در نظر  ــنده اش ارایه می داد. بنابراین، هیچ بعید نیس کتاب یا نویس
داشته کتابی از ارافیف ترجمه کند. فراموش نکنیم که در ادبیات معاصر روسیه 
ــنده با نام ارافیف هست. از این بابت ارافیف ها مثل تالستوی ها هستند.  دونویس
از طرز انتخاب روشن وزیری چنین برمی آید که اگر می خواست کتابی از ارافیف 
ــتگاه های مسکو» می رفت. این شاهکار ادبیات  ــراغ «ایس ترجمه کند حتما به س
ــاختار رمان ارافیف به نحوی  ــی منتشر نشده است. س روس هنوز به زبان فارس
ــت که راوی می خواهد سرمنشا همه تباهی ها و شوربختی های خود را پیدا  اس
کند: «همه می گویند کرملین، کرملین. من یکی که هیچ  وقت ندیده امش. بارها 
ــر تا آن سر،  ــرق-غرب، از این س ــمال-جنوب، ش ــکو را ش (هزاران بار)، همه مس
ــده که کرملین را دیده  ــته ام و یک بار هم نش ــتقیم یا از راه قدیم زیر پا گذاش مس
ــت. البته در ادامه درمی یابیم که  ــم.» در رمان ارافیف، کرملین گم شده اس باش

ــدید است. هرفصل از رمان در یکی از ایستگاه های  ــمی ش راوی مبتلا به الکلیس
ــد و هیچ وقت  ــر به قتل می رس ــتگاه آخ ــکو می گذرد. راوی در ایس ــروی مس مت
ــنده یا  ــده نویس ــنت رایج که به آثار منتشرش ــد.  برخلاف س ــن را نمی بین کرملی
مترجمی متوفی می پردازند، می توان پرسید که مترجم اگر زنده بود چه کتابی را 
انتخاب می کرد؟ یا حتی می توان پا را از این هم فراتر گذاشت و کتاب هایی را با 
انتخاب مترجم غایب تصور کرد و با نثری که او ننوشته آنها را خواند یا ترجمه 
ــتگاه های پایتخت را  ــکو» سرتاسر ایس ــتگاه های مس کرد.  «وینیا»، قهرمان «ایس
ــره واگویه می کند. هیچ مونولوگی  ــه می زند و تا برسد به ایستگاه آخر یکس پرس
را تا به انتها دنبال نمی کند. نقل همه ماجراها نیمه کاره است: «به شما بگویم 
ــالای من و همچنین  ــو بودند، مثل ح ــر کل دنیا و مافیها، ضعیف و ترس ــن، اگ م
ــله مراتب  ــان در سلس ــان و منزلتش ــن از همه چیز- نامطمئن از خودش نامطمئ
اشیا- آن وقت بود که دنیا به مراتب جای بهتری می شد. نه تعصباتی، نه اعمال 
قهرمانانه ای، نه تعهدی، همه جا «جبن عمومی» و خلاص! به زیستن در چنین 
ــرط اینکه یک نفر گوشه ای از آن را نشانم  ــایقم، فقط به ش جهانی تا ابدالاباد ش
بدهد که قهرمان بازی هیچ جایی نداشته باشد. «جبن عمومی» -بله! این است 
ــطه  ــداروی ما، ضمانت تکوین غایی مان! منتها به واس ــلاج همه آلام ما، نوش ع
ــونده طبایع ما است که...» از اینجا به بعد وینیا از هوش رفته  ــاحت نو  به نوش س
ــت و با ناگفته های او باید کنار بیاییم. راوی سرگذشت و عقاید خود را صریح  اس
ــخنش به چندجمله  بیان نمی کند. از عهده این کار برنمی آید. به جای اتمام س
ــر و مفید اکتفا می کند: «دوباره بیرون. بیرون در اندرون. برهوت نعره زن.  مختص

آرواره ای خنده زن، که یعنی زندگی.» فصل به فصل-یا ایستگاه به ایستگاه- که 
ــنده و هولناک او  ــم کش در رمان پیش می رویم، لحن وینیا تغییر می کند. الکلیس
ــد. وینیا بیمار  ــر «جبن عمومی» غلبه کن ــت تا به قول خودش ب ــتاویزی اس دس
ــت: «در این معنی، بیش از اینها  ــت، او به قاعده جبن عمومی تن نداده اس نیس
ــوم،  ــر قصه ش ــن چنانچه بخواهم تمام بر س ــخن بدهم، لیک ــم داد س می توان
ــر این رشته به پتوشکی می رسد. برای همین ترجیح می دهم که  بی بروبرگرد س
ــت نمونه خروار یک مورد را خدمتتان عارض  ــه اش را بازگو نکنم، فقط مش هم
ــد هفته  ــت. و آن، اینکه چه ش ــه در ذهنم  تر و تازه تر اس ــد که از هم ــم ش خواه
ــت درباره  ــی اس ــت دادم، که گزارش ــغلم را در مقام رهبر بریگاد از دس پیش ش
ــکو  ــد. بله! حاکمیت مس ــات فردی در نظامی فاس ــی نمودارهای اقدام معرف
ــتی چه چیز آن  یکپارچه از یادآوری این نمودارها به خود می پیچد. ولی به راس
ــناک بود؟» در خیال، رمانی را با ترجمه روشن وزیری خیال کردن؛  نمودارها ترس
ــا به عبارتی، جلوه ای از همان بیرون در اندرون «وینیا»ی ارافیف، تمامی ندارد.  ی
ــن وزیری می خواست «ایستگاه های مسکو» را ترجمه کند؟ از  یعنی واقعا روش
کجا که در تدارک مقدمات یا در کمین فرصتی بود که بیماری، توموری در کاسه 

سرش امان نداد؟ 
 این درست که روشن وزیری خیلی دیر دست به کار ترجمه شد. ولی علاوه 
بر متن ها جهانی را شناساند و به فارسی آفرید که مختص به خود او بود. اینجا 
است که مولف پنهان در هیات مترجمی در دسترس از دور برای همه ما دست 

تکان می دهد. 

روایت اول: جهان ترجمه های روشن وزیری

یعنی می خواست ترجمه اش کند؟
يعقوب چمانى

شيما بهره مند

ــر و آنها که با  ــت میان طراحان ش ــواره فرق هس هم
ــده، برای بقا و حفظ  ــرِ طراحی ش افتادن به چنبره این ش
ــوند. طراحان  ــرارت می ش ــی حداقلی، ناگزیر به ش حیات
ــود، از  ــترش قدرت خ ــط و گس ــتقرار و بس ــر برای اس ش
ــود می جویند اما قربانیان این طراحان، ناگزیر  ــرارت س ش
ــرارت اند؛ آنها برای زنده ماندن ناچارند یکدیگر را به  از ش
ــوی نابودی هُل بدهند. این واقعیتی است که اگر بیان  س
ــوند  ــر مرتکب می ش ــود عمق جنایتی که طراحان ش نش
ــم نمی آید. یکی از وضعیت هایی که در آن  هرگز به چش
ــر به یک امر ناگزیر بدل می شود، وضعیت  ــل به ش توس
ــت. در وضعیت اردوگاهی، مخاصمه تنها  اردوگاهی اس
میان زندانی و زندانبان جریان ندارد. زندانبان عرصه نزاع 
ــری می دهد و این گونه است  را به میان خود زندانیان تس
ــی دیگر، یا گروهی از زندانیان  که بین هر زندانی با زندان
با گروهی دیگر، نزاع بر سر بقا درمی گیرد و آشویتز بزرگ 
ــود که ضامن  ــیم می ش ــویتزهای کوچک تری تقس به آش
ــت  ــن همان حقیقتی اس ــویتز بزرگ اند. ای ــای آن آش بق
ــی با عنوان  ــتانی در روایت ــکی لهس که تادئوش بوروفس
ــاق گاز» به صراحت  ــان، بفرمایید به ات ــا و آقای «خانم ه
ــه در کتاب «بانوی  ــت. روایتی ک ــته اس از آن پرده برداش
ــن وزیری از داستان هایی  ــتی» که ترجمه های روش بهش
ــتانی است آمده است. از بین  ــنده لهس کوتاه از پنج نویس
ــتان ها بر همین داستان «خانم ها و آقایان،  همه این داس
ــم چراکه این روایت  ــد به اتاق گاز» درنگ می کن بفرمایی
ــارت نویسنده  ــت و جس به لحاظ صراحتی که در آن هس
در روایت عریان تجربه ای دوزخی که شاید عده ای دیگر 
ــل و در لفافی از  ــد آن را با جرح و تعدی ــح می دادن ترجی
ــی روایت کنند، روایتی است درخور تامل.  ــکوه حماس ش
چنانکه دکتر روشن وزیری در مقدمه ای که برای معرفی 
ــته توضیح می دهد، «خانم ها  ــکی نوش تادئوش بوروفس
ــت از کتابی  ــی اس ــان، بفرمایید به اتاق گاز» بخش و آقای
ــویتز،  ــکی و دو تن دیگر از هم بندانش در آش که بوروفس
ــی، که او هم  ــت آلمان ــویق آناتول گیرس، گرافیس به تش

ــوان «ما در  ــتند؛ کتابی با عن ــوده نوش ــویتز ب ــی آش زندان
ــر شد  ــال۱۹۴۶ در مونیخ منتش ــویتز بودیم» که در س آش
ــان  ــندگانش بود از تجربه ش ــان نویس ــای عری و روایت ه
ــاهد  ــن کتاب آمده بود: «ما ش ــه ای ــویتز. در مقدم در آش
ــی، رک  ــم و فکر می کنیم حق داریم بدون پرده پوش بودی
ــاد داریم.  ــه را که به ی ــدی، بگوییم هرچ ــت و ج و راس
ــکنجه و مرگ در کوره های  ــنگی، رنج و ش اردوگاه، گرس
ــک ندارد. ما  ــی و ایدئولوژی ــه جنبه قهرمان گاز هیچ گون

ــاله تاکید می کنیم،  ــدت بر این مس به ش
ــا از هر دو  ــه چه بس ــن زمین ــرا در ای زی
ــانه ها و اسطوره هایی در آینده  سو افس
زاییده شوند. ما در آشویتز برای مفهوم 
ــازی درونی انسان مبارزه  میهن یا نوس
ــوپ  ــه س ــرای یک کاس ــم؛ ب نمی کردی
ــرای خوابیدن،  ــی ب ــا جای ــی ی اردوگاه
ــاعت از  ــت آوردن طلا یا س برای به دس
ترانسپورت ها، تلاش می کردیم. ما زنده 
ــانی  ــه اوضاعمان از کس ــم، گرچ ماندی
ــه بدتر. اما  ــه بهتر بود و ن ــه مردند ن ک

ــوند.» این مقدمه البته  نمی خواهیم که آنها فراموش ش
ــت و بی دلیل نیست  ــه پرداز جور نیس هیچ با طبع حماس
ــتی در  ــم سوسیالیس ــه هواداران دولتی ادبیات رئالیس ک
ــتان پس از جنگ جهانی دوم، تادئوش بوروفسکی  لهس
ــتند که دریابند. «خانم ها و آقایان،  را درنیافتند یا نخواس
ــی از زندگی در اردوگاه است.  بفرمایید به اتاق گاز»، برش
ــپورت ها (قطارهای حامل  ــی که در آن ورود ترانس برش
ــتن دیگر زندانیان  ــان به اردوگاه) و به کمین نشس یهودی

ــده  ــان روایت ش اردوگاه برای غارت خوراک و پوشاک ش
ــت. بسیاری از یهودیانی که با قطار به آشویتز می آیند  اس
ــودی به اتاق گاز  ــوند و رفتن هر یه روانه اتاق گاز می ش
ــت آوردن امکاناتی  ــر به منزله به دس ــرای زندانیان دیگ ب
بیشتر برای بقاست. این است آن حقیقت دهشتباری که 
پس از جنگ و با برچیده شدن آشویتز گویی همچنان باید 
ــع دولت هایی که پس از  ــب مناف مکتوم می ماند. برحس
جنگ جهانی دوم روی کار می آمدند، در روایت وضعیت 
ــد به جنگ  ــی عرصه نزاع بای اردوگاه
میان زندانی و زندانبان تقلیل می یافت 
ــر نمی رفت. فاتحان جدید  و از آن فرات
ــاز به  ــدرت خویش، نی ــت ق ــرای تثبی ب
ــن  بنابرای ــتند  داش ــی  حماس ــات  روای
نشان دادن ساکنان اردوگاه در وضعیت 
ــه کار تثبیت قدرت  ــر ناگزیر چندان ب ش
ــته  ــد. اینجا بود که راوی بازگش نمی آم
ــازه ای را تجربه کرد  ــویتز ت از دوزخ، آش
ــوب و مطرود  ــان مغض ــد همچن و دی
ــم  رئالیس ــوادار  ه ــدان  منتق و  ــت  اس
ــتی او را که خود زندانی فاشیسم بود، مروج  سوسیالیس
فاشیسم می دانند. روایت بی قهرمان بوروفسکی به درد 
ــتی مستقر در لهستان  ــی دولت کمونیس تبلیغات حماس
ــس از جنگ نمی خورد. لابد آنها خواهان روایتی بودند  پ
ــزرگ همه زندانیان در برابر  ــجام و اتحاد ب خیالی، از انس
ــواره لازمه  ــجام هم ــان. القای وجود انس ــه زندانبان هم
ــای  ــه ادبیات در پی افش ــت، حال آنک ــت قدرت اس تثبی
ــای آن ناگزیر است تا  ــر است و برای افش ــه ش رگ و ریش

ــر را نه فقط در وجود طراحان آن،  آنجا پیش برود که ش
ــان دهد  ــوم نیز نش ــه در وجود قربانیان این طراحی ش ک
ــار وحشیانه ای  ــود قربانیان تحت چنان فش ــکار ش تا آش
ــل به شرارت ندارند.  ــتند که برای بقا راهی جز توس هس
ــان نیاز  ــت بلکه به قهرم ــه به حقیق ــتقر اما ن نظم مس
ــده  ــزه و ادبیاتی قالب ریزی ش ــی من ــه چهره های دارد؛ ب
ــتان پس از  ــمی لهس ــه ادبیات رس ــود ک ــن رو ب و از همی
ــده،  ــکی را برنتافت. ادبیات قالب ریزی ش ــگ بوروفس جن
ــی و  ــت چندوجهی یک تجربه را به اموری گزینش حقیق
دلبخواهی تقلیل می دهد و در این فرآیند بخش اساسی 
ــکی اما به گواه  حقیقت به عمد ناگفته می ماند. بوروفس
ــتی  ــت کوتاهی که از او در کتاب بانوی بهش ــن روای همی
ــت وپابریده و  ــه روایتی دس ــته ب ــت، نمی توانس آمده اس
ــختانه  ــود. او سرس ــتورالعملی از واقعیت راضی ش دس
ــه واقع فلاکت و  ــکوهمند جلوه دادن آنچه ب در برابر ش
ــی  ــت، مقاومت می کند چنانکه در بخش نکبت بوده اس
ــرآغاز زندگینامه  ــه یکی از کتاب هایش که در س از مقدم
ــد: «... چه  ــتی آمده می نویس او در مجموعه بانوی بهش
بسا نمی بایست آنچه را که درواقع الزامی مایوسانه بود، 
ــکوهمند جلوه داد... شاید تو دوست داشته باشی باز  ش
هم از پسران نترس گروه های پارتیزانی یا نوجوانان قیام 
ــو که قهرمانانه جان می باختند، برایت روایت کنند،  ورش
ــتن  ــتم و جرئت نوش ــاور کن که من دیگر قادر نیس ــا ب ام
ــکی اما پس از  ــدارم...» بوروفس ــاره آن حوادث را ن درب
ــد که نتوانست در  ــی چنان عمیق مواجه ش جنگ با یاس
ــویتزی دیگر مواجه  ــر آن مقاومت کند؛ او حالا با آش براب
ــویتز را کسانی برایش رقم زده بودند که او  بود و این آش
ــته بود  ــدلانه به آنها پیوس ــه خیال نجات جهان، خوش ب
ــده از آرمانی بزرگ بود، به  ــال می دید که آنچه برآم و ح
ــک و خشن برای حفظ و گسترش قدرت بدل  نظمی خش
ــکی رسته از  ــتی که بوروفس ــده بود. این بود آن شکس ش

آشویتز را به جانب مرگ سوق داد. 
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